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   سعید حسام‌الدینی
قطار تهران بندرعباس که به ایستگاه 
آخــر می‌رســد، اولین چیــزی که به 
اســتقبالت می‌آید، هــوای نفس‌گیر و 
شرجی اســت. اینجا بندرعباس است، 
دروازه جنوبــی ایــران و مقصد نهایی 
»اســکله شــهید رجایی«. این بندر تا 
همین چند ماه پیش، شــاهرگ تپنده 
حیات اقتصادی ایران بود. بندری که در 
روزگار رونق، بیش از ۶۰درصد تجارت 
خارجی و ترانزیت کالا را بر شــانه‌های 
خــود می‌کشــید؛ دروازه‌ای که روزانه 
هزاران کانتینر در آن جابه‌جا می‌شــد 
و میلیاردها دلار ثــروت را به رگ‌های 

اقتصاد کشور پمپاژ می‌کرد.
امروز اما در این روزهای نفس‌گیر و 
ملتهب پس از پایان »جنگ ۴۰ روزه«، 
محاصره دریایی و سایه سنگین و شوم 
حملات اخیــر، تصویر این شــاهرگ 
حیاتی به شکلی دردناک دگرگون شده 
است. با وجود تلاش‌های بسیار، اجازه 
ورود به محوطه‌های داخلی اســکله و 
گمرک داده نمی‌شــود. درهای آهنی 
و گیت‌های امنیتــی روی خبرنگاران 
بســته بود و به بهانه شــرایط حساس، 
مجوزی برای حضور در میدان عملیات 
صادر نشد اما حقیقت را نمی‌توان پشت 
فنس‌ها پنهان کرد و برای شنیدن صدای 
خرد شدن استخوان‌های کارگران زیر 
بار این بحران، نیازی به ورود به اســکله 
نبود. در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر، در 
کافه‌ها و در حاشیه‌های بندرعباس، پای 
درددل کارگرانی نشســتم که واقعیت 
عریان اسکله را با خود به بیرون فنس‌ها 

آورده بودند.

روایت کسانی که 
در این چرخه می‌سوزند

زمزمه‌هایــی از تعطیلی گســترده 
شــرکت‌های پیمانــکاری، حملات به 
تأسیسات زیربنایی و اخراج‌های فله‌ای، 
بر آنم داشت تا در روزهای داغ تابستان 
امســال، کوله‌بار ببندم و راهی جنوب 
شوم. یک ســوال کلیدی مطرح است؛ 
در نقطــه‌ای کــه روزگاری قلب تپنده 
صادرات و واردات خاورمیانه بود و اکنون 
در حلقه محاصره و انزوا گرفتار شده، بر 
سر کســانی که بار این اقتصاد عظیم را 
بر شــانه‌های آفتاب‌سوخته می‌کشند، 

چه آمده؟
بار اصلی و طاقت‌فرسای این اسکله 
بر دوش نیروهای عملیاتی است؛ فرقی 
نمی‌کند کارگر شناسنامه‌دار و رسمی 
باشــد که با قراردادهــای نصفه‌‌نیمه 
کار می‌کند یا کارگران بی‌نام و نشــان 
افغانســتانی و بلوچ که در هیچ آماری، 
در هیــچ اداره کاری و در هیچ لیســت 
بیمه‌ای حضور ندارند. در ادبیات بندر، 
به این دسته دوم »کارگران زیرفنسی« 
می‌گویند. آنها اشباح اسکله‌اند. کارگران 
بی‌نام و نشانی که برای فرار از فقر مطلق، 
خشکسالی و بیکاری، به حاشیه‌نشینی 
در خانه‌هــای اشــتراکی و مخروبــه 
هرمزگان داغ و تفتیده پناه آورده‌اند و هر 
سپیده‌دم از زیر فنس‌های امنیتی عبور 
می‌کنند تا ارزان‌تریــن و بی‌دفاع‌ترین 

نیروهای کار ایران باشند.
بــا »نعمــت« کارگــر ۲۴ســاله 
افغانســتانی هم‌صحبــت می‌شــوم. 
صورتش با لایــه‌ای ضخیــم از خاک 
سرخ‌ که در جانش نشســته، تیره شده 
است. فقط سفیدی چشمان خسته‌اش 
می‌درخشــد. می‌گوید: »مــا را برای 
جاهایی می‌برند که کار سخت‌تر است. 

توی انبــار گوگرد و تــوی دپوی خاک 
آهن؛ بدون ماســک، بدون دستکش. 
روزی ۱۴ ســاعت بیل می‌زنیــم. اگر 
گرمازده شویم و بیفتیم، پیمانکار فقط 
ما را می‌کشد کنار سایه کانتینر تا بهوش 
بیاییم. آب یخ هم باید خودمان بخریم«.

یکی از کارگــران قدیمی و بومی که 
متوجه ما می‌شــود، نزدیک می‌آید و با 
لهجه غلیظ بندری اضافه می‌کند: »حق 
و حقوق این بچه‌های زیرفنسی و بلوچ‌ها 
نادیده گرفته می‌شه. تعدادشون هم کم 
نیست. اینها مدرک ندارن و کارت تردد 
رسمی ندارن که جزو آمار باشن. حادثه 
کار که پیش بیاد، کانتینر بیفته روشون 
یا لیفتراک زیرشون بگیره، بی‌صدا دفن 
می‌شــن؛ انگار نه انگار که انسان بودن. 
خانواده‌هاشون هم دستشون به جایی 
بند نیســت که دیه بگیرن. پیمانکارها 
عاشــق این نیروی کارن، چون نه بیمه 
می‌خوان، نه حق اعتراض دارن، نه حتی 

حقوقشون سر وقت واریز می‌شه«.

سفره‌هایی که دیگر 
بوی نان نمی‌دهد

»جنگ ۴۰ روزه« و محاصره دریایی 
پس از آن، شاید در دنیای سیاست، یک 
تیتر خبــری یا یک مانــور ژئوپلیتیک 
باشد اما برای بســیاری از پیمانکاران 
بندر، بهانه‌ای بی‌نقص دســت و پا کرد 
تا تیغ تعدیل نیرو را بی‌رحمانه بر گلوی 
هزاران کارگر بگذارنــد. وقتی خطوط 
کشتیرانی بین‌المللی از ترس موشک‌ها 
و ناامنی پهنه خلیج فــارس، از ورود به 
آب‌های ایران امتناع کردند و صادرات و 
واردات به کما رفت، این کارگران بودند 
که هزینه این انســداد را با ســفره‌های 

خالی خود پرداختند.
در یکــی از کافه‌های مرکز شــهر 
بندرعباس، جایی دور از چشم حراست 
بندر با »یاســر« از نیروهای باســابقه 
یک شرکت ترخیص‌کاری هم‌صحبت 
می‌شــوم. چهــره‌اش تکیده اســت، 
سیگاری با دستان لرزان روشن می‌کند 
و می‌گویــد: »بنویس آقــا، بنویس که 
چهار ماه تمام است نه سر کار می‌رویم 
و نه ریالی حقوق گرفته‌ایم. روز اول که 
جنگ بالا گرفت و کشــتی‌ها نیامدند، 
مدیرعامل ما را جمع کرد و گفت بروید 
خانه، بعد از رفع بحران و تعدیل موقت به 
کار برمی‌گردید. حالا چهار ماه گذشته 
و در بلاتکلیفی مطلق و کشنده دست و 
پا می‌زنیم. نه شرکت ما را رسماً اخراج 
می‌کند که حقوقمــان را بدهد، نه نامه 
»عدم نیاز« رســمی دستمان می‌دهد 
که حداقل بتوانیم برویم اداره کار و بیمه 
بیکاری بگیریم. ما را در یک برزخ قانونی 
نگه داشته‌اند تا خودمان خسته شویم 
و بی‌خیال سنوات و عیدی، نامه‌مان را 

امضا کنیم و برویم«.
کمی آن‌طرف‌تر »رحیم« از کارگران 
باسابقه شرکت عظیم »سینا« نشسته 
است. با پوزخندی تلخ رشته کلام را به 
دست می‌گیرد: »جنگ برای ما کارگرها 
دو سر باخت است. نیمی از سال جدید 
گذشــته، تورم کمرمان را شکســته، 
مرغ شــده کیلویی خدا تومان اما هنوز 
دارند ۷۰درصد حقوق ســال قبل را به 
ما می‌دهند! می‌گویند شــرایط جنگی 
است و شــرکت درآمد ندارد. از اسفند 
سال گذشــته تا همین امروز، زیر سایه 
همین خطــرات امنیتی و هشــدارها، 
۱۳۵هــزار کانتینر در همین شــرایط 
جابه‌جا شــده. کار ما متوقف نشده. زیر 
آفتاب عرق ریختیم و چرخه مجموعه با 

خون دل ما چرخیده اما وقتی به حقوق 
می‌رسد، ســهم ما با معیار و اشل سال 
قبل است. این دیگر اسمش‌ عدم توانایی 
مالی نیســت.... درد اینجاســت که در 
همین شرایط بحرانی، در شرکت‌های 
زیرمجموعه، نیروهای عملیاتی باسابقه 
را به بهانه تعدیل اخراج می‌کنند و وقتی 
دوباره نیرو بخواهند، آدم‌های رابطه‌دار 

را جایگزین می‌کنند«.

در همان کافــه »مرتضی« کارگری 
که ۱۵ سال ســابقه کار در اسکله دارد، 
می‌گوید: »یک‌سوم کل نیروهای بندر را 
در این چند ماه در سکوت کامل خبری 
اخراج کردند. اداره کار هم انگار نه انگار. 
می‌روی آنجا، می‌گویند بودجه نداریم، 
بیمه بیکاری نمی‌دهند یا آنقدر سنگ 
می‌اندازند که پشــیمان شوی. آنهایی 
هم که مثل من شانس آورده‌اند و هنوز 
ســر کارند، ماهی ۲۰ میلیــون تومان 
می‌گیرند. شــما شــاید ندانــی اما در 
بندرعباس ماهــی ۲۰ میلیون تومان 
پول کرایه یک خانه کلنگی در حاشــیه 
شهر هم نمی‌شــود. هزینه‌های زندگی 
اینجا به خاطر حضور صنایــع و بنادر، 

نجومی است«.

»جواد« جوانی از کارگران شــرکت 
آریا ســالار می‌گوید: »چهار ماه است 
خانه‌نشین شده‌ام. بعد از کلی دوندگی، 
نامه‌ عدم نیاز به من دادند اما دولت هنوز 
یک ریال بیمه بیکاری به حسابم نریخته. 
به نان شب محتاج شده‌ایم. دیروز دخترم 
دفتر مشق می‌خواست، نتوانستم بخرم. 
غرور یک مرد وقتی جلوی زن و بچه‌اش 
می‌شــکند، دیگر چطــور می‌تواند قد 

راست کند؟«.

بوروکراسی استثمار
 و ماراتن فرساینده ترخیص

تصور عمومی و کلیشه‌ای از »کارگر 
اسکله« شاید تنها تصویر یک باربر ساده 
باشــد که گونی بر دوش می‌کشــد اما 
نیروهای عملیاتی و ترخیص‌کاران بندر، 
هر روز درگیر یک ماراتن وحشــتناک، 
فرســاینده و ترکیبی از فشــار ذهنی و 

شکنجه فیزیکی‌اند.
بــرای درک بهتر ایــن چرخه، پای 
صحبت‌های »سعید« می‌نشینم. یکی 
از همین نیروهای ترخیص‌کار است که 
پــس از ماه‌ها بیکاری و افســردگی، به 
تازگی با حقوقی معادل ســال گذشته 
)حــدود ۳۰ میلیون تومان( ســر کار 
برگشــته. صورتش آفتاب‌ســوخته و 
دســتانش پر از جــای زخم‌های کهنه 
اســت. رونــد کار طاقت‌فرســایش را 
این‌گونه توصیف می‌کند: »کار من فقط 
جابه‌جا کردن بار نیست. من واسطه یک 
سیستم فشــل و بوروکراتیک هستم. 
روز من از ۵ صبح شــروع می‌شود. اول 
باید در راهروهای خنک شــرکت‌های 
کشتیرانی بدوم تا اســناد را بگیرم. بعد 
گرفتن بارنامه، قبض انبــار، درگیری 
بــا ارزیاب‌هــای گمــرک و گرفتــن 
تأییدیه‌هــای اســتاندارد. اینها بخش 
اداری اســت اما فاجعه از جایی شروع 
می‌شود که باید وارد محوطه شوم. باید 
کانتینر را در میان ده‌هــا هزار کانتینر 
پیدا کنم، جابه‌جایش کنم، کارشناس 
نمونه‌بردار را با التمــاس و خواهش به 
محوطه بیــاورم. در آهنی کانتینر را که 
زیر آفتاب ۶۰ درجه مثل کوره گداخته 
شده با دست خالی و دیلم باز کنم، نمونه 
را بگیــرم و دوان‌دوان به آزمایشــگاه 

ببرم«.
عرق پیشــانی‌اش را پــاک می‌کند 
و ادامه می‌دهــد: »اگر اشــتباهی در 
سیســتم گمرک پیش آید، باید تا ۱۱ 
شب در اسکله، در تاریکی و خطر بمانم تا 

مشکل حل شود. یک بار در اوج گرمای 
مردادماه، مجبور شدیم برای ترخیص 
۱۰ واگن قطار باری، دقیقاً ۲۰۰ پلمپ 
ســربی گمرک را با دســت باز کنیم. 
یکی‌یکی پلمپ‌ها را می‌زدیم، دستمان 
می‌ســوخت و بعد برای اینکــه از گرما 
تلف نشویم، می‌دویدیم داخل ماشین 
روشن تا چند ثانیه کولر بخوریم و دوباره 
برمی‌گشتیم. گرمازدگی در قانون کار 
اینجا »حادثه کار« محسوب نمی‌شود؛ 

این روتین روزانه ماست. خیلی‌ها وسط 
محوطه غش می‌کنند«.

سعید از فقدان مطلق امنیت شغلی 
می‌گوید: »بعد از شــروع جنگ و توقف 
کشــتی‌ها، تیــغ تعدیل نیــرو بیداد 
کرد. وقتی کانتینری وارد نمی‌شــود، 
صاحب شــرکت که پورشــه‌اش را در 
تهران سوار می‌شــود، از جیبش به من 
حقوق نمی‌دهــد. راحت زنگ می‌زند و 
می‌گوید فردا نیا. راننده‌های لیفتراک و 
ریچ‌استاکر )جرثقیل‌های کانتینربر( با 
آن مهارت بالا و کار فوق‌خطرناکشان، 
قراردادهای سفیدامضای یک‌ماهه، ۳ 
ماهه و در بهتریــن حالت ۶ ماهه دارند. 
اگر اعتراض کنند، اسمشان می‌رود در 
»بلک‌لیست« حراســت و پیمانکاران. 
این بلک‌لیســت یعنی مرگ شــغلی 
یعنی دیگر هیچ پیمانکاری در کل پهنه 
اسکله شــهید رجایی و باهنر به تو کار 

نمی‌دهد«.
با لبخندی تلخ به گوشــی موبایلش 
نگاهی می‌انــدازد و می‌گوید: »شــما 
می‌گویــی 30 میلیــون تومــان؟ 30 
میلیون در بندرعباس یعنی هیچ. خرج 
زندگی در اینجا به مراتب از تهران بیشتر 
اســت. الان یازدهم ماه است، نگاه کن! 
من فقط ۲ میلیــون و ۷۰۰هزار تومان 
در حســاب بانکی‌ام دارم. تمامش رفت 
پای قســط، کرایه خانه و بدهی بقالی. 
پول بنزین آزاد هم لیتری ۴۰ تا ۵۰هزار 
تومان است چون کارت ســوختم ماه 
پیش در محوطه گم شد و دولت کارت 
المثنی نمی‌دهد. خیلــی از همکارانم 
بعــد از تعدیل رفتند اســنپ کار کنند 
تا از گرســنگی نمیرند اما ماشین من 
مدل ۸۵ است، یاتاقان زده و حتی پول 
 تعمیرش را نداشــتم کــه بتوانم بروم 

مسافرکشی«.

روزی که آسمان اسکله فروریخت
در میان تمام دردهای معیشــتی، 
فقر، تورم و اخراج، سایه یک »ترومای« 
روان‌شناختی عمیق و تاریک بر سر تمام 
کارگران اسکله سنگینی می‌کند؛ انفجار 
مهیب  اردیبهشت ۱۴۰۴، حادثه‌ای که 
در هیاهوی اخبار مختلف، از ســرخط 
رســانه‌ها پاک شــد اما داغ آن بر دل 
کارگران ماند و هنوز شب‌ها خواب را از 

چشمانشان می‌گیرد.
وقتی در گوشــه و کنار شــهر پای 
صحبت‌های شاهدان عینی این فاجعه 
می‌نشینم، متوجه می‌شوم که ابعاد این 
حادثه بســیار فراتر از یک آتش‌سوزی 

ساده بوده است.
»علــی« کارشــناس ترخیص که 
در زمان وقــوع انفجار در طبقه ســوم 
سالن شیشه‌ای گمرک مشغول به کار 
بــوده، آن روز جهنمی را بــا جزئیاتی 
میخکوب‌کننــده این‌گونــه روایــت 
می‌کند: »ســاعت حدود ۱۱ صبح بود. 
یک‌دفعه دو تا صــدای انفجار آمد. اولی 
کمتر بود؛ شــبیه ترکیدن لاســتیک 
تریلی اما دومی آن‌قدر مهیب، کرکننده 
و وحشــتناک بود که مــوج انفجارش 
ســاختمان بتنی گمــرک را مثل یک 
گهواره تکان داد. مــوج انفجار مانیتور 
روی میز را از جا کند و کوبید توی صورت 
همکارم که روبروی من نشســته بود. 
تمام شیشه‌های سالن در کسری از ثانیه 
پودر شد و مثل باران ترکش روی سر ما 
ریخت. وحشــت مطلق بود. همه جیغ 
می‌زدند و داشتند از پله‌های اضطراری 
فرار می‌کردند. وســط راه‌پله دیدم یک 
نفر سرتاســر خونی روی پله‌ها افتاده و 
جمعیت از شــدت ترس، دارند از روی 
بدن او رد می‌شــوند. دیوانه شدم، داد 
زدم، التماس کردم تا چند نفر ایستادند 
و کمک کردنــد او را کشان‌کشــان به 

پایین بردیــم. وقتی رســیدیم بیرون 
ســاختمان... یا ابوالفضــل... محوطه 
شــبیه فیلم‌های جنگ جهانی شــده 
بود. آســمان ســیاه مطلق بود. بیرون 
فقط خاک قهوه‌ای و زرد بود که در هوا 
معلق بود و ماشــین‌های سنگینی که 
مثل اســباب‌بازی تکه‌تکه شده بودند و 

می‌سوختند«.
صدایــش می‌لــرزد، آب دهانش را 
قــورت می‌دهد و می‌گویــد: »گویا آن 

کانتینرهایی که منفجر شــدند، حاوی 
مواد خطرناک و انفجاری بودند و اتفاقا 
نباید در محوطه عادی بــه راحتی ول 
می‌شــدند اما هیچ‌کس توجــه نکرده 
بود. فاجعه اینجاست که حتی روی این 
کانتینرها لیبل خطرناک هم نبود که ما 
حداقل بفهمیم این مواد منفجرکننده 

هستند«.
او ادامــه داد: »در اخبار گفتند فقط 
چند نفر زخمی شدند. نمی‌دانم دقیقاً 
چند نفر مردند، چون منطقه را ســریعاً 
قرنطینه کردند اما به این دو چشم خودم 
دیدم که یک کارگر لیفتراک که نزدیک 
کانتینرها بود، در لحظه انفجار »پودر« 
شــد، بخار شــد و چیزی از او نماند. آیا 
برای خانواده‌هــای این بی‌نوایان کاری 
کردند؟ کــی در این مملکــت به یک 
کارگر عملیاتی ســاده، یــا یک کارگر 

بی‌نام‌ونشان اهمیت می‌دهد«.
ترومــای روانی این انفجــار هنوز با 
کارگران اســت. یکی دیگر از کارگران، 
مردی چهل‌ســاله با چهــره‌ای تکیده 
می‌گوید: »از آن روز بــه بعد، دیگر آدم 
سابق نشدم. افسردگی شدید گرفته‌ام. 
الان با کوچک‌ترین صدایی، حتی افتادن 
یک پالت چوبی، بدنم واکنش نشــان 
می‌دهد، روی زمیــن، خیز برمی‌دارم و 
قلبم می‌خواهد از ســینه‌ام بیرون بزند. 
وقتی عکس جنــگ و ویرانی می‌بینم، 

تمام وجودم را غم و وحشت می‌گیرد«.

زنانی که بار فروپاشی را 
به دوش می‌کشند

ســراغ خانواده‌های این کارگران در 
مناطق حاشیه‌نشین می‌روم. به محله 
»کمربندی« در حاشــیه بندرعباس. 
کوچه‌هایی خاکی، جوی‌های آب راکد 
و بــوی تعفن فاضــاب. خانه‌هایی که 
با بلوک‌های ســیمانی ارزان ســاخته 
شــده‌اند و سقف‌هایشــان با ورقه‌های 

فلزی زنگ‌زده پوشیده شده است.
با »امینه« همســر یکی از کارگران 
اخراجی شرکت‌های پیمانکاری که سه 
فرزند دارد، صحبت می‌کنم. در حالی که 
لباس‌های کهنه بچه‌ها را در یک تشت 
پلاستیکی می‌شوید، می‌گوید: »شوهر 
من 10 سال در آن جهنم عرق ریخت. 
دیســک کمر گرفت، ریه‌هایش داغان 
شد. حالا چهار ماه است او را انداخته‌اند 
بیرون. مردهای ما در خانه پیر شده‌اند. 
مجبور شدم برای خرجی شکم بچه‌ها 
بروم بالاشهر، خانه‌های مردم را نظافت 
کنم. سوپرمارکت محله دیگر نسیه هم 
نمی‌دهد. پسر بزرگم که باید برود کلاس 
نهم، می‌خواهد ترک تحصیل کند برود 
شاگرد مکانیک شود. جنگ که راه افتاد، 
ترکش‌هایش مســتقیم خورد وســط 
ســفره ما. تاوان تحریم و محاصره را ما 

می‌دهیم«.

رویای محال بازگشت
غروب که بر سرتاســر خلیج فارس 
ســایه می‌اندازد، شــرجی هوا دست 
می‌اندازد تا آخریــن رمق‌های نفس را 
هم با خود ببرد. ایســتاده بر بام یکی از 
ساختمان‌های مشرف به دریا در مرکز 
شهر، به نقطه‌ای خیره می‌شوم که قرار 
بود شــاهرگ اتصال این ســرزمین به 
جهان باشد اما امروز در پشت گیت‌های 
بســته‌اش، تنهــا قبرستانی‌ســت از 
کانتینرهای خالــی، جرثقیل‌های فلج 
و انســان‌هایی به جا مانده که امید در 

نگاهشان کمرنگ شده است.
آنچه در ایــن روزهــای پرالتهاب 
بر بندرعباس و اسکله شــهید رجایی 
می‌گذرد، صرفاً داســتان توقف تجارت 
یا کاهش شاخص‌های اقتصادی نیست. 
این، قصه غصه پردرد آدم‌هایی اســت 
که همواره سپر بلای بحران‌ها بوده‌اند. 
این کارگر بومــی و آن نیروی عملیاتی 
آفتاب‌سوخته هستند که صورتحساب 
تمام حــوادث و بحران‌هــا را پرداخت 

می‌کنند.
تلخ‌ترین حقیقتی کــه در لابه‌لای 
این گفت‌وگوها پنهان شده، نه در آمار 
اخراجی‌هاست و نه در فاجعه‌های پنهان 
بلکه در تغییر غم‌انگیز سطح آرزوهاست. 
مردمی که روی دریایی از ثروت، نفت، 
فــولاد و ترانزیت زندگــی می‌کردند، 
اوج آرزویشــان این شــده تا زمان به 
عقب برگــردد؛ به روزهایــی که گرچه 
در کوره ۶۰ درجه ســخت‌ترین شرایط 
کاری را تحمل می‌کردند اما حداقل در 
پایان ماه درآمدی داشــتند تا شرمنده 
فرزندان‌شان نشوند. شرایطی که انسان 
را تا جایی تحت فشار قرار می‌دهد که به 
همان روزهای طاقت‌فرســای گذشته 
پناه ببرد، تلخ‌ترین تصویر از یک اقتصاد  

آسیب‌دیده است.

کارگران »سیمای چابهار« 
دو ماه مزد معوقه دارند

شرکت »سیمای چابهار« در شهرک صنعتی پسابندر که 
در زمینه صنایع غذایی فعال فعالیت دارد حدود ۳۵ کارگر 
شاغل دارد که این کارگران ۲ ماه مزد معوقه دارند. به گزارش 
ایلنا به نقل از کارگران این واحد صنعتی، طلب انباشته آنها 
مربوط به دستمزد دو ماه گذشته است. علاوه بر این بخش 
دیگری از دغدغه‌های کارگران این واحد، نبود امنیت شغلی 
اســت و آنها در صورت پیگیری مطالبات انباشــته خود با 
تهدید کارفرما مواجه می‌شــوند. کارگران تصریح کردند: 
حدود ۳۵ نفر در این مجموعه مشــغول به کار هستند که 
از این تعداد حدود ۲۰ نفر تبعه افغانســتان و ۱۵ نفر کارگر 
بلوچ هستند. کارگران بلوچ می‌گویند حقوق آنان طی دو ماه 
گذشته پرداخت نشده و با توجه به افزایش شدید هزینه‌های 
زندگی، برای تأمین مخارج روزمره خود با مشکلات جدی 

مواجه شده‌اند.
    

عضو کمیته مزد: 
هزینه سبد معیشت 

دو برابر جهش داشته است
اول شهریور ۱۴۰۵ جلسه شــورای عالی کار با دستور 
جلسه »بازنگری دستمزد ۱۴۰۵« با حضور شرکای اجتماعی 
این شورا در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار 

شد.
»اسعد صالحی« نماینده جامعه کارگری در شورای عالی 
کار درباره نتیجه این جلســه به مهر گفته بود که براساس 
مصوبه اســفند ۱۴۰۴ در حوزه بن کارگری و تغییرات نرخ 
تورم کالاهای اساسی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، شورای 
عالی کار برای بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ باید تشکیل شود. 
بنابراین براســاس این مصوبه قرار است عدد سبد معیشت 
از سوی کمیته مزد احصا و به شــورای عالی کار اعلام شود. 
»محســن باقری« نماینده جامعه کارگری در کمیته مزد 
در پاسخ به این پرســش که کمیته مزد چه تاریخی برگزار 
می‌شــود، اظهار کرد: هنوز دعوت‌نامه‌ای از ســوی رئیس 
کمیته مزد که نماینده دولت در این کمیته است برای اعضا 

ارسال نشده است.
وی گفت: براســاس بند ۱۰ مصوبه ۱۴۰۴ در خصوص 
مزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری، قرار بر این است در شهریور ماه 

امسال، بازنگری در میزان دستمزد داشته باشیم.
این نماینــده جامعه کارگری با اشــاره به پیشــنهاد 
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مبنی بر اجرای این 
بند، اظهار کرد: سبد معیشت برای دی ۱۴۰۴ براساس نرخ 
تورم اعلامی مرکز آمار ایران در همین دی، مبلغ ۴۲ میلیون 
و ۹۰۰هزار تومان بود. کمیته مزد از تیر ماه محاسبات ماهانه 
را آغاز کرده و با توجه به نرخ تورم، هزینه زندگی بیش از دو 
برابر افزایش یافته و نیازمند تشکیل جلسه کمیته مزد است.

عضو کمیته مزد با اشاره به نرخ تورم ۱۴۰درصدی گروه 
خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، یادآور شد: هزینه زندگی جهش 
قابل توجهی داشته که در نوع خود بی‌سابقه است. تشکیل 
کمیته مزد نشــانه وجود اراده برای ایــن بازنگری بوده که 

امیدواریم هر چه زودتر انجام شود.
    

اعلام زمان‌بندی پرداخت معوقات 
بازنشستگان کارگری

تأمیــن اجتماعی با انتشــار اطلاعیــه‌ای در خصوص 
زمانبندی پرداخت معوقات مابه‌التفــاوت افزایش حقوق 
سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ماه 
۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران توضیحاتی ارائه کرد. 
به گزارش ایسنا، در متن این اطلاعیه با عذرخواهی از تاخیر 
پیش‌آمده که ناشی از محدودیت‌های تأمین منابع مالی و 
شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف تأمین اجتماعی بوده 
آمده اســت: پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق 
سالیانه و مرحله سوم متناسب‌ســازی مربوط به فروردین 
ماه ۱۴۰۵ برای حدود پنج میلیون و ۳۰۰هزار بازنشســته 
و مستمری‌بگیر، از عصر روز دوشنبه )۹ شهریور( آغاز شد. 
این پرداخت‌ها به ترتیب حروف الفبا، به صورت مســتمر و 
تدریجی، نهایتا تا پایان شهریور ماه از طریق بانک‌های عامل 
به اتمام خواهد رسید. درباره زمان‌بندی پرداخت معوقات 
مابه‌التفاوت اردیبهشت ماه نیز متعاقبا اطلاع‌رسانی رسمی 

خواهد شد.
    

مرگ یک کارگر 
بر اثر ریزش دیواره‌های فاضلاب

یک کارگر در پروژه آب‌رســانی شــرکت آب و فاضلاب 
گچساران، بر اثر ریزش ناگهانی دیواره‌های کانال آب فاضلاب 
شهری جان خود را از دست داد. به گزارش ایلنا، آب و فاضلاب 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: شامگاه روز نهم 
شهریور ماه، یک کارگر پیمانکاری در جریان اجرای عملیات 
و حذف لوله‌های مزاحم شبکه فاضلاب شهری در محدوده 
محله »سادات« شهر گچساران بود که به یکباره بخشی از 
دیواره خاکی آن ریزش کرد و کارگر مذکور که پیمانکار این 
پروژه هم بود در عمق خاک گرفتار شد. گروه‌های امدادی با 
برداشتن خاک به سرعت این فرد را که »فرشاد کرمیان« « 
نام دارد، از زیر آوار خارج کردند اما متاسفانه او جان خود را 

از دست داده بود.
    

جان باختن یک کارگر 
حین تخریب ساختمان

یک کارگر حین تخریب ســاختمانی در حوالی میدان 
صفائیه شــهر ری، بر اثر ریزش آوار ساختمان روی سرش 
جان باخت. به گزارش ایلنا، یک کارگر ۲۴ ساله که در حال 
تخریب بخشی از یک ســاختمان قدیمی یک‌طبقه شامل 
طبقه همکف و یک نیم‌طبقه در بالا بود، در اثر ریزش آوار نیم 
طبقه فوقانی بر روی سرش دچار حادثه شد. عوامل امداد و 
نجات بعد از عملیات نجات و بررسی علائم حیاتی، مرگ این 

کارگر تبعه افغانستان را تایید کردند.
    

کارگر کارخانه کاشی 
قربانی حادثه شغلی شد

یک کارگر حین تخلیه بار کامیون در کارخانه کاشــی 
الماس کویر در ده کیلومتری جاده کرمان و آوار بار کامیون 
حین تخلیه روی سرش جان باخت. به گزارش ایلنا، در حالی 
جسد بی‌جان این کارگر ۳۵ساله بعد از گذشت چند ساعت 
از زیر آوار خاک بیرون کشیده می‌شود که همکاران متوجه 

عدم حضور وی نشده بودند.

روایت ترخیص‌کارانی که خواب کار در گرمای 60 درجه بندر را می‌بیننداخبار کارگری

ترکش‌های جنگ؛ وسط سفره‌های تهیدستان

ما را جاهایی می‌برند که کار 
سخت‌تر است. توی انبار 
گوگرد و دپوی خاک آهن؛ 

بدون ماسک، بدون دستکش. 
روزی ۱۴ ساعت بیل می‌زنیم. 
اگر گرمازده شویم و بیفتیم، 
فقط ما را می‌کشند کنار سایه 
تا بهوش بیاییم. آب یخ هم باید 

خودمان بخریم

شوهر من 10 سال عرق ریخت. 
دیسک کمر گرفت، ریه‌هایش 
داغان شد. حالا چهار ماه است 
او را انداخته‌اند بیرون. مردهای 
ما در خانه پیر شده‌اند. مجبور 
شدم برای خرجی شکم بچه‌ها 
بروم بالاشهر، خانه‌های مردم 

را نظافت کنم


